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شماره 308

ماجرای کودک سوری 
داستان می شود
زهرا به دیگران 
زندگی داد، اما 

خودش پر کشید

2

در صفحه اخبار بخوانید

بار زندگی 
روی دوش 

کوله بران
4

گزارش خبری را بخوانید

ملیحه محمودخواه | هنوز هم وقتی مادر شعله گاز را می چرخاند و شعله های آتش روی اجاق گاز شراره می زند، به خودش می لرزد. هنوز هم می توان ترس را از عمق 
وجودشان حس کرد. هنوز هم وقتی دوباره دکتر می گوید باید عمل شود، سعی می کنند امیدشان را از دست ندهند، هنوز هم وقتی مردم در کوچه و بازار آن ها را 

به هم نشان می دهند، خجالت می کشند و سرشان را زیر می اندازند، هنوز هم وقتی خبر آتش سوزی را در یک گوشه از دنیا می شنوند، مادر می تواند صدای ضجه های 
آن ها را از زیر پتو تا ساعت ها بشنود. آن ها هنوز هم درد دارند.

قصه تلخ شین آباد 

قصـه بچه هـای شـین آبادی هنـوز تلـخ اسـت و این تلخـی با گـذر زمـان و بزرگتر 
شـدن آن هـا زهـرش بیشـتر می شـود؛ زیرا حـالا که قـدم بـه نوجوانی گذاشـته اند 
و چهارسـال از آن ماجـرا می گـذرد، نگاه های سـنگین من و شـما روزهای شـیرین 
دنیـای نوجوانـی را بـه کامشـان تلخ می کنـد. آن هـا در آتش بی امکاناتی سـوختند 
و مـا نیـز زخم هـای سربسته شـان را بـا نگاه هـای ترحم آمیزمـان بیشـتر می کنیم. 
بچه هـای خانواده هایـی کـه از کودکـی یـاد گرفتـه بودنـد کـه خودشـان بایـد 
گلیم شـان را از آب بیـرون بکشـند و همیـن هـم بـود کـه وقتی بخـاری کلاس در 
سـرمای سـخت شـین آباد آتـش گرفـت، خودشـان تـلاش کردنـد آن را خامـوش 
کننـد، امـا دسـت های کوچکشـان یاری شـان نکـرد. کتاب هـا بـه حرف هایشـان 
عمـل نکردند و دوسـت نامهربان شـدند و سـیلی آتـش را محکم تر به گـوش آن ها 
نواختنـد. بچه هـای کلاس چهارمـی کـه هنـوز هم سن وسال هایشـان در شـهر، اگر 

مـادر لقمـه دهانشـان نگـذارد، غـذا نمی خورند. 

پاییز را دوست ندارند

آتـش و دود و فریـاد، کابـوس هر شبشـان اسـت. وقتی تقویـم به آذرماه می رسـد، 
مادرهـا کـه تغییـر روحیـه آن هـا را می بیننـد به هـم می ریزنـد و مـدام شـکوه 
می کنند، بهانه گیر می شـوند. آذر برایشـان تداعی آن روز سـخت اسـت. درست 15 
آذرمـاه بـود. صبـح سـرد پاییزی کـه در جایی مثل شـین آباد در پیرانشـهر اسـتان 
آذربایجـان غربـی هوا سـردتر می شـود. کلاس هـای دبسـتان انقلاب اسـلامی باید 
بـا چـراغ نفتـی گـرم می شـد و »نادیـه«، »آمنـه«، »اسـمعه« و »آرزو« دور بخاری 
جمـع شـدند تا سـوز گرمـا از جانشـان خارج شـود. اما مـدت زیادی نگذشـته بود 
که متوجه شـدند نفت از بخاری نشـت کرده اسـت و زیاد بودن شـعله های بخاری 

باعـث شـده بود بخـاری از شـدت گرمـا رو به سـرخی برود.

روزی که آتش حمله کرد

آتـش کـه شـعله کشـید معلـم رفت تـا کپسـول آتش نشـانی بیـاورد، اما کپسـول 
خالـی بـود. بابـای مدرسـه هـم آمـد، امـا همـان موقـع کلاس آتـش گرفـت و 28 
دانش آمـوز در حلقه شـعله های خروشـان گرفتار شـدند و هیـچ راه فـراری نبود. از 
یک سـو آتـش بـه آن ها حملـه می کرد و از سـوی دیگـر نرده های پنجره هـا مانع از 

فرارشـان می شـد. نفس هایشـان بنـد آمـده بود.

دو نفر پر کشیدند 

بالاخـره اهالـی سررسـیدند و بـا بیـل و کلنـگ بـه جـان آتـش افتادنـد. بچه ها به 
بیـرون کلاس بـرده شـدند و آن هـا را به بیمارسـتان منتقـل کردنـد. روزی تلخ که 
زندگـی ایـن بچه هـا را دگرگـون کـرد. »سـاریا« و »سـیرا« دو نفر از همکلاسـی ها 
بـر اثـر شـدت سـوختگی از دنیـا رفتنـد و بقیـه تحـت درمان قـرار گرفتنـد. وضع 

»آمنـه«، »نادیـه« و »اسـمعه« از همـه بدتـر بود. 
حـالا سال هاسـت که فاصله بین خانه و مدرسـه و بیمارسـتان را طـی می کنند. اما 

هنوز زخم سـوختگی ردش از صورتشـان پاک نشـده است.

از آینه گریزان 

آمنـه بـا 80 درصـد سـوختگی هنـوز هـم وقتی در شـب چراغی روشـن یـا خاموش 
می شـود، فریاد می کشـد و سـوختم و سـوختم او همه اهالی خانه را وحشـتزده بیدار 
می کنـد. او از نگاه هـای پرسـش گر دیگران بیزار اسـت و جز مدرسـه جایـی نمی رود. 
نـه عشـق خریـد دارد و نـه حتـی به عروسـی مـی رود؛ زیـرا دوسـت نـدارد نگاه های 
ایـن و آن را تحمـل کنـد. عمل هـای پی در پی که شـمار آن ها از دسـتش دررفته هم 
نتوانسـته بـه بازگشـت زیبایی اش کمک کنـد و به خاطر همین از آینه گریزان اسـت.

آسمان خاکستری زندگی 

نادیـه 50 درصـد سـوختگی دارد و به نگاه هـای مردم عادت کرده اسـت و می گوید 
دیگـر مهم نیسـت، اما شـاکی اسـت از اینکـه بارها عمل نتوانسـته سـلامتی اش را 
بـه او برگردانـد. »همـه می گوینـد خـوب می شـوی، امـا خوب نشـدم« این هـا را با 
بغـض می گوینـد. تصـور کنیـد دختری کـه در 15 سـالگی کوه غصه اسـت و قصه 
زندگیـش نقل کتاب هاسـت. اسـمعه هـم در آن آتش سـوزی بدجوری سـوخت، اما 
دوسـت دارد دکتـر شـود و آسـمان زندگیـش را کـه حالا خاکسـتری اسـت، رنگی 

. کند

ما چـی بودیـم؟
بچه  های دیروز، بچه های امروز

3
 رنج دختران شین آبادی
هنوز ادامه دارد

قصه بچه های شین آبادی 
هنوز تلخ است و این تلخی با 
گذر زمان و بزرگتر شدن آن ها 
زهرش بیشتر می شود؛ زیرا حالا 
که قدم به نوجوانی گذاشته اند 
و چهارسال از آن ماجرا 
می گذرد، نگاه های سنگین 
من و شما روزهای شیرین 
دنیای نوجوانی را به کامشان 
تلخ می کند

نادیه 50 درصد سوختگی دارد و به نگاه های مردم عادت کرده 
است و می گوید دیگر مهم نیست، اما شاکی است از اینکه 

بارها عمل نتوانسته سلامتی اش را به او برگرداند

آتش که شعله کشید معلم رفت تا کپسول آتش نشانی بیاورد، اما کپسول 
خالی بود. بابای مدرسه هم آمد، اما همان موقع کلاس آتش گرفت و 28 
دانش آموز در حلقه شعله های خروشان گرفتار شدند و هیچ راه فراری نبود

حالا سال هاست که فاصله بین خانه 
و مدرسه و بیمارستان را طی می کنند. 

اما هنوز زخم سوختگی ردش از 
صورتشان پاک نشده است.

   پذیرش شرایط  

آرزو شرایط بهتری از آن ها دارد؛ زیرا 
شرایط را پذیرفته و با آن کنار آمده است. او 
هم از اینکه بودجه عمل ها تأمین نمی شود 
شاکی است و می گوید دستمان به جایی 

بند نیست و بلاتکلیف مانده ایم. او هم 
از آن روز 50 درصد سوختگی جهنمی با 

خودش همراه دارد. می گوید قرار بود برای 
درمان ما را به خارج ببرند، اما گفتند امکانات 

لازم را همین جا برایمان مهیا می کنند، 
اما نه امکانات دادند و نه ما را خارج فرستادند. 
یادآوری آن لحظه ها آزارشان می دهد 

و وقتی همه می خواهند آن ماجرا را بشنوند، 
کلی اعصابشان را به هم می ریزد. اسمعه 

جزو کمترین سوختگی هاست؛ ۳۹ درصد. او 
دست هایش خیلی سوخته است. می گوید: 
ما 12 نفر بودیم که زیاد سوخته بودیم، همین 

شد که کلاسمان را جدا کردند.

   ای کاش... 

صدای انفجار، رنگ آتش، نرده هایی که از سوی دیگر کلاس آن ها را محصور 
می کرد، همه و همه کابوس بچه های شین آبادی است. آن ها وقتی می شنوند 

پلاسکو آتش گرفته، دلشان می خواهد پردرآورند و آنقدر روی پلاسکو اشک بریزند تا شاید 
با اشک هایشان پلاسکو را خاموش کنند. دوست دارند این روزهای پر از کابوس 

به انتها برسد. دوست دارند هرجای جهان اگر آتش جانی را می سوزاند خاموش 
شود...
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بحث ممنوعیت ورود ایرانیان به آمریکا موضوعی است که این روزها خیلی خبرساز شده و سروصدا به پا کرده است. 
امروز هم دو خبر ما درمورد این رویداد مهم در جهان است. این دو خبر را می توانید درکنار خبر امضای استاد روی برگه 

آتش نشان شهید بخوانید.

 

پانا 

زهرا به دیگران زندگی داد، اما خودش پر کشید

امـروز هـم یـک خبـر تلـخ داریـم کـه گفتنـش برایمان 
کمی سـخت اسـت، اما با وجود تلخـی آن، زندگی بخش 
هم هسـت. خبر این اسـت کـه وقتی »زهـرا علی بیگی« 
دانش آموز کلاس سـوم ابتدایی مدرسـه شهید خلیلی در 
تهـران بـه کما رفـت و دچار مرگ مغزی شـد، دکترها از 
بازگشـت او بـه زندگی قطع امیـد کردند و اعـلام کردند 
کـه او دیگـر زنده نمی شـود. همین حـرف دکترها باعث 
شـد خانـواده اش تصمیـم بگیرند اعضـای بـدن او را اهدا 

کننـد و بـا این اتفـاق چندنفر دیگر بـه زندگی امیدوار شـدند. 

 روحش شاد 

باشگاه خبرنگاران جوان 

کودک پنج ساله ایرانی بازداشتی فرودگاه آمریکا

ایـن قانـون بی بنیـادی کـه ترامپ بـرای خـودش وضع کرده اسـت، 
بـرای ایرانی هایـی کـه از قبـل بلیـت سـفر بـه آمریـکا را داشـته اند 
دردسرسـاز شـده اسـت. همـه افـرادی که بـه آمریکا سـفر می کنند 
بـرای سـفر تفریحـی بـه آمریـکا نمی رونـد و برخـی از ایـن سـفرها 
بـرای انجـام کارهـای تحقیقاتـی و علمـی اسـت و بعضی هـا هـم 
خانواده هایشـان در آنجـا هسـتند. همیـن چنـدروز پیـش دو پیرزن 
بیمـار کـه روی ویلچـر بودنـد و بـرای درمـان به آنجـا رفتـه بودند، 
دسـتگیر شـدند و دوبـاره بازداشـت یـک کـودک پنج سـاله ایرانـی 
در صـدر خبرهـای دنیـا قـرار گرفـت. ایـن کـودک پنج سـاله ایرانی 
سـاعت ها در فـرودگاه دالس واشـینگتن آمریکا بازداشـت بـود و بعد 

از آنکـه کلـی گریـه کـرد، بـه آغوش مـادرش بازگشـت. 

 قانون بی سروته 

باشگاه خبرنگاران جوان 

کشتی گیر آمریکایی از دست ترامپ عصبانی است

امـا ایـن تنهـا ایرانی هـا نیسـتند کـه به ایـن قانـون اعتـراض دارند؛ 
خـود آمریکایی هـا هـم از دسـت ترامـپ دلشـان خـون اسـت و اگر 
دستشـان به او برسـد، دوسـت دارند کله اش را بکنند. یکی از افرادی 
کـه از زمان اعـلام قانون منع ورود ایرانیان بـه آمریکا خیلی روی آن 
اعتراض داشـته اسـت، »جـردن باروز« قهرمان کشـتی آمریکاسـت 
کـه در رسـانه های ایـن کشـور هـم مصاحبـه و اعـلام کـرده کـه از 
دسـت ترامپ عصبانی اسـت و در تظاهرات هایی که علیه او تشـکیل 
می شـود، شـرکت می کنـد.  ایـن قهرمـان کشـتی آمریـکا کـه قرار 
بـود همـراه تیم ملـی آمریکا برای شـرکت در مسـابقات جام جهانی 
کشـتی در ایـران شـرکت کنـد، در صفحه اجتماعی خودش نوشـت 
:»آیـا می دانید تصمیـم ممنوعیت مهاجرت ترامپ چـه تأثیری روی 

زندگی مـن دارد؟«

 آمریکا از دست ترامپ عصبانی است 

باشگاه خبرنگاران جوان 

20 هم برای تو کم است

هنوزهـم وقتـی ماجـرای پلاسـکو یادمـان می افتد، بغـض گلویمان 
را می گیـرد و اشـک در چشـمان مان حلقـه می زنـد. ایـن احساسـی 

اسـت کـه بیشـتر مـردم ایـران در مواجهه با ایـن حادثـه دارند. 
اسـتاد یکـی از آتش نشـان های شـهید حادثـه پلاسـکو هنگامی کـه 
برگـه امتحانـی آتش نشـان شـهیدش را دید، واکنش جالبـی از خود 
نشـان داد. حسـین حسـین زاده یکی از این آتش نشـان های شـهید، 
دانشـجوی رشـته تربیت بدنی بود که شـهادتش همـه را تحت تأثیر 
قـرار داد.  به تازگـی عکسـی از برگـه امتحانـی این شـهید در فضای 
مجـازی منتشـر شـده اسـت کـه مربـوط بـه امتحانی اسـت کـه او 
درسـت یـک روز قبـل از شـهادت در آن شـرکت کـرده بود.  اسـتاد 
او زیر برگه امتحانی او نوشـته اسـت :»آتش نشـان شـهید در حادثه 
پلاسـکو روحـت شـاد. نمـاد مردانگی و شـجاعت و ایثار، قطعـاً نمره 

20 هـم بـرای چنین کسـی کم اسـت.«

 مردانگی

ایسنا 

اعلام زمان بلیت  فروشی دربی ۸4

پربیننده تریـن  از  یکـی  پرسـپولیس  و  اسـتقلال  تیـم  دو  بـازی 
بازی هـای فوتبـال آسـیا به حسـاب می آیـد و هرسـال هـم برگزاری 
ایـن دو بازی با کلی کل کل و حاشـیه همراه اسـت. هفتـه آینده قرار 
اسـت ایـن دو تیـم مهم پایتخت به دیـدار یکدیگر برونـد و روبه روی 
هـم بازی کننـد. البته فـروش بلیت این بـازی چنـدروز زودتر انجام 
می شـود تـا در بـازار سـیاه نتوانند ایـن بلیت هـا را گران تر بـه مردم 
بفروشـند. هشـتادوچهارمین دربـی پایتخـت طبق برنامه قرار اسـت 
24 بهمـن برگـزار شـود. ما هم مثـل شـما امیدواریم که ایـن دربی 

هـم پرهیجـان باشـد و البته بدون حاشـیه تمام شـود.

 یک بازی پرهیجان 

باشگاه خبرنگاران جوان 

روش عجیب سارقان آمریکایی برای سرقت خودرو

پلیـس آمریـکا بـه رانندگان توصیـه کرد که هنـگام رانندگـی از قفل 
بـودن تمـام درهـای خـودرو مطمئن شـوند؛ زیـرا سـارقان آمریکایی 
روش هـای جدیـدی را برای سرقت هایشـان اسـتفاده می کننـد. آن ها 
با پوشـاندن لباس بچه به عروسـک های پلاسـتیکی و قرار دادن آن ها 
وسـط چهارراه هـا، بـا جلب توجـه رانندگان اقـدام به سـرقت خودروها 
می کننـد. حـالا وقتـی راننـده از ماشـینش پیاده می شـود تـا کودک 
را نجـات دهـد، سـارق سـوار خودرو می شـود و پا بـه فرار می گـذارد. 
پلیـس آمریـکا اعـلام کرده بارهـا شـکایت هایی در این مـورد به آن ها 

شـده اسـت و راننـدگان مواظب حقه این سـارقان باشـند. 

 سرقت  با عروسک

پانا 

ماجرای کودک سوری داستان می شود

داسـتان »آلان کـردی«، همـان کـودک سـوری کـه پیـدا شـدن 
جنـازه اش در یکی از مناطق سـاحلی ترکیه کلی مـردم دنیا را تکان 
داد، داسـتانی اسـت کـه قـرار اسـت یکـی از قصه گوهـای ایرانی آن 
را روایـت کنـد.  »مهتـاب شـهیدی« برگزیـده  جشـنواره  بین المللی 
قصه گویـی، روایت گـر ایـن قصـه خواهـد بـود تـا صـدای مظلومیت 

بچه هـای سـوری را بـه گـوش همـه مـردم دنیا برسـاند. 
او ایـن داسـتان را انتخـاب کـرده اسـت تـا بـه همـه مـردم دنیـا 
نشـان دهـد کـه جنگ چـه اثـر مخربـی روی زندگـی بچه هـا دارد. 
ایـن قصه گـوی بین المللـی وقتـی می خواهـد قصه هایـش را تعریف 
کنـد، آ ن هـا را اول بـرای بچه هـای خـودش می گویـد و بعـد از آنکه 
نظـرات آن ها را می شـنود، ایـن قصه ها را در جمع هـای عمومی بین 
کـودکان و نوجوانـان تعریف می کند.   این قصه گوی باسـابقه معتقد 
اسـت که وارد شـدن بخـش نوجوان بـه جشـنواره قصه گویی خیلی 
خـوب اسـت؛ زیـرا این طـور بچه هـا اعتمادبه نفـس پیـدا می کننـد 
و می توانیـم در آینـده قصه گوهـای حرفـه ای زیادی داشـته باشـیم.  
نوزدهمیـن جشـنواره بین المللـی قصه گویـی امسـال در بخش های 
متعـددی همچـون مربیـان قصه گـو، آزاد، نوجوانـان، پدربزرگ هـا و 
مادربزرگ هـا، فراگیـر و... از 27 بهمـن 1395 فعالیـت خـود را آغـاز 

می کنـد و تـا اول اسـفند ادامـه پیـدا می کند.

 آی قصه قصه قصه
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همـه می گـن پرتقـال می خوردیـم یکـی فلان قـدر. سـیب می خوردیـم فـلان  انـدازه. راس 

می گـن. تغذیـه رایگان چندسـال قبل از انقلاب شـروع شـد، ولـی نه این جـوری که می گن. 

کیک هـا و شـیر کـه زهرمارمـون می شـد؛ چـون می گفتـن ایـن شـیرهارو نخوریـد کـه زن 

شـاه)فرح( توش شـنا کرده و ما عقلمون نمی کشـید که زن شـاه مگه توی چقدر شـیر 

می تونـه شـنا کنـه. هرچند در هرصـورت مـا می خوردیم، ولـی با دلخـوری؛ چون 

راستشـو بخواید چیزی پیـدا نمی کردیم بخوریم. ولی من قرار نیسـت در مورد 

تغذیـه رایـگان صحبـت کنم. قـراره در مورد هرنوع چیـز خوردنی صحبت 

کنـم. درسـته کـه مـا همه چیـز رو به صـورت ارگانیک و اصـل مصرف 

می کردیـم، ولـی فقـط تـوی فصلش. کجا شـما می تونسـتی بعد 

از تابسـتون گوجـه فرنگـی پیـدا کنی؟ مـا مـوز نمی دیدیم؛ 

فقـط یک  بار تـوی یـک سـریال تلویزیونی مـوز دیدیم در 

حـد ماهی سـاردین و با تعجب بـه موزها نـگاه می کردیم.

شـهر قـل مـی دادم و می بـردم گاهی با دسـتم و گاهی بـا پام.اون بـدن نحیـف کپسـول گاز رو از این طرف شـهر تـا اون طرف از سـیب ارزون تـر باشـه؟ کجـا خونه های ما گازکشـی بـود؟ یادمه با لمـس کـردم بـرای شـما بگم. کجـا موز بـه این انـدازه دیـده بودیم کـه گاهی مسـؤولین گـزارش کار بـدم، فقـط می خـوام اون چیـزی رو کـه با تمـام وجود زندگـی، از پوشـک و شیرخشـک بگیر تا سـیگار. من قـرار ندارم بشـینم و مثل می موندیـم کـه یـک گالـن نفـت آیـا بهمـون برسـه یـا نرسـه.  کمبـود در همه فکـر می کنیـم.  سـاعت ها بایـد تـوی صـف نفـت تـوی اون زمسـتون سـرد منتظر کردیـم کـه هنـوز بعـد از این همه سـال به عنوان یـک خاطـره ازش یاد می کنیـم و بهش کـدوم بچـه افتـاده بـود، مـا سـه نفر بودیم، چنـان برادرانـه اون قطعـه پفک رو باهم تقسـیم بـوش می کـردم. یادمـه یک بـار تـو کوچـه خودمـون یـک دونـه پفـک از دسـت نمی دونـم مـا پرتقـال رو به نـدرت می دیدیـم. خـود مـن اگـه یه پوسـت پرتقـال می دیدم چنـد دقیقه 

توی گل ولای و لجن! یادمه وقتی گالن های بیسـت لیتری 

نفـت رو از دم شـعبه نفـت تـا خونه می آوردم، دسـتام 

از سـرما و شـونه هام از درد بی حـس می شـد. یادمـه 

همیشـه لباسـای بـرادر بزرگتـرم تنـم بود و همیشـه 

تـا وقتی لاشـه کفش هـام باقی مونـده بود، هنـوز باید 

پـام می کـردم. تـا کلاس پنجـم چیـزی بـه اسـم کیف 

نداشـتم و بـا کش کتابامو می بسـتم. درسـته ما همدیگه 

رو بیشـتر دوسـت داشـتیم و رفت وآمدهـا و محبت هـا و 

دوسـتی ها عمیق تـر بـود، امـا بـاور بفرماییـد زندگی مـا خیلی 
سـخت و طاقت فرسـا بود.

انقـلاب شـد و مردم توقـع داشـتند همه چیز همون جـوری که 

قـرار بود درسـت بشـه، اما جنگ شـروع شـد. روزانـه میلیون ها 

تومـن هزینه جنگ بود )میلیون هـای اون روزگار، نه پـول امروز( و 
ز  با تنگنا و باز گرفتاری و باز کمبود.

شـرکت ال جـی به تازگـی اسـپیکر بلوتوثـی را معرفـی کـرده کـه معلـق بودنـش باعـث شـده بـه هیچ کـدام از اسـپیکرهای دیگر شـبیه نباشـد و فناوری 
جدید تـری را رونمایـی کنـد. این اسـپیکر از 2 قسـمت پایه و بلندگو اصلی تشـکیل شـده که قسـمت بلندگوی اصلـی می تواند به صورت معلـق در هوا بر 
روی پایـه قـرار بگیـرد. هنـوز اطلاعات کامل تری از دلیل طراحی معلق این اسـپیکر منتشـر نشـده، اما درباره برخی جزییات این اسـپیکر اخباری شـنیده 
می شـود، از جملـه اینکـه ایـن مـدل از کیفیـت بالایـی بـرای ارایـه صدا برخـوردار اسـت و به لطف باتـری قـوی اش، می تواند تا 10 سـاعت به طـور مداوم 

موسـیقی پخـش کنـد. همچنین بلندگـوی اصلی این اسـپیکر از خاصیـت ضدآبی نیز برخوردار اسـت. 

همیشـه یکـی از نگرانی هـای کسـانی که بـا دوچرخـه این طـرف و آن طرف می روند این اسـت که دوچرخه شـان را کجـا پارک کنند و یـا از چه قفلی اسـتفاده کنند تا 
بـه سـرقت نـرود. یکـی از کمپانی هـای بزرگ در حوزه فناوری به تازگی قفل هوشـمندی بـه نـام Ellipse Smart Bike Lock را معرفی کـرده که می تواند به تلفن 
همـراه هوشـمند شـما متصـل شـود و امکانات جالبـی را در اختیارتـان قرار دهد. با اسـتفاده از این قفل هوشـمند، می توانیـد از راه دور قفل دوچرخه خـود را از طریق 
تلفن همراهتان باز کنید. همچنین اگر کسـی قصد سـرقت دوچرخه شـما را داشـته باشـد، از طریق هشـدار در تلفن همراهتان به شـما اطلاع داده می شـود. اگر هم 

محـل پـارک دوچرخـه خـود را فرامـوش کرده اید، به کمـک این فناوری می توانیـد به سـادگی آن را پیدا کنید.

 اسپیکر معلق 
ال جی

دوربین 360 درجه 
گوشی های هوشمند

 قفل هوشمند 
دوچرخه

 کوچک ترین 
ردیاب بلوتوثی جهان

1
2
3
4

آشنایی با گجت های 
جدید در حوزه فناوری
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شـ  همیشه یکی از نگرانی های کسانی که با دوچرخه این طرف و آن طرف می روند این است که دوچرخه شان را کجا پارک کنند 
 و یا از چه قفلی استفاده کنند تا به سرقت نرود. یکی از کمپانی های بزرگ در حوزه فناوری به تازگی قفل هوشمندی به نام
 Ellipse Smart Bike Lock را معرفی کرده که می تواند به تلفن همراه هوشمند شما متصل شود و امکانات جالبی را در اختیارتان قرار دهد.

و محکم تـر بـه آرمان هـای خودش پایبنـد بود.با همه ناملایمات و سـختی ها و مصیبت هایی که پشت سـر گذاشـت، هرروز از روز قبل امیدوارتر هـم اقتصـاد رو نابـود کرد و هم بنیان حکومت های بعدی رو متزلزل. اما خوشـبختانه این انقلاب بمونـه کـه می تونسـت اوضاع خیلـی خراب تر از این ها باشـه. مثـل خیلی از انقلاب هـای دنیا که ایـن اتومبیـل و اون خونـه فلان متـر و اون زینـت آلات و این عنصر زاید تو جامعه بگـذره و یادش صبـر کنـه. خودکـرده باید ایسـتادگی و مقاومت کنـه. خودکرده بایـد از اسـراف و زیاده خواهی و یـه اتفاقایـی می افتـه بـا خـودش می گه خود کـرده را تدبیر نیسـت. مـن می گم خودکـرده باید پـول ملـی و ایـن حرف ها. اما سـطح رفاه اجتماعـی رو دقت نمی کنیـم. یه وقتایی اگه بـرای آدم می کردیـم. می دونیـد اونایـی که اقتصاد نخوندن خیلـی زود از تـورم می گن و از بی ارزش شـدن چـی بودیـم و تـوی چه خونه هایی با چه وسـایل نقلیـه و چـه خوردوخوراکی زندگی اوضاعـی داشـتیم. رفاه نسـبی اجتماع در چـه اوضاعی بود. یه  وقتایـی یادمون می ره کنـار نمی اومدند. سـال های سـال گذشـته. یه وقتایی فرامـوش می کنیم که چه می دیـدی. مـردم بـا نـداری و بی پولـی می سـاختند، اما بـا تجاوز به خاکشـون و کودکـی کـه قلکشـو می بـرد برای اهـدا به جبهـه. از ایـن صحنه ها فـراوون می زدنـد. پیرزنـی کـه تخم مـرغ تنهـا مرغشـو بـه جبهه هـا کمـک می کرد بـود. مردم نداشـتند، امـا از همون نداشته هاشـون برای کمـک به جبهه ها همـون انقلابـی بود که نه بـرای معاش، بلکه برای اعتقاد به ثمر رسـیده مـردم بی چشم داشـت از همه چیزشـان می گذشـتن. ایـن هم تأثیر یعنـی هـم از مالشـون می گذشـتن و هـم از جونشـون. بخـش عمده حقوقشـان را بـه جبهه کمـک می کردن؛ همـون زمـان توی همـون اوضـاع بچه های سـپاه حتی 

توی گل ولای و لجن! یادمه وقتی گالن های بیسـت لیتری 

نفـت رو از دم شـعبه نفـت تـا خونه می آوردم، دسـتام 

از سـرما و شـونه هام از درد بی حـس می شـد. یادمـه 

همیشـه لباسـای بـرادر بزرگتـرم تنـم بود و همیشـه 

تـا وقتی لاشـه کفش هـام باقی مونـده بود، هنـوز باید 

پـام می کـردم. تـا کلاس پنجـم چیـزی بـه اسـم کیف 

نداشـتم و بـا کش کتابامو می بسـتم. درسـته ما همدیگه 

رو بیشـتر دوسـت داشـتیم و رفت وآمدهـا و محبت هـا و 

دوسـتی ها عمیق تـر بـود، امـا بـاور بفرماییـد زندگی مـا خیلی 
سـخت و طاقت فرسـا بود.

انقـلاب شـد و مردم توقـع داشـتند همه چیز همون جـوری که 

قـرار بود درسـت بشـه، اما جنگ شـروع شـد. روزانـه میلیون ها 

تومـن هزینه جنگ بود )میلیون هـای اون روزگار، نه پـول امروز( و 
ز  با تنگنا و باز گرفتاری و باز کمبود.

گشت وگذار در دنیای نرم افزار

MP3 تبدیل فایل های ویدیویی به

MP3 VIDEO CONVERTER
ممکـن اسـت برای شـما هم پیـش آمده باشـد کـه ویدیویی را تماشـا کـرده و 
از آهنـگ آن خوشـتان آمـده باشـد، ولـی چـون هیـچ اطلاعاتـی از آن آهنگ 
نداریـد، نمی توانیـد آن را پیدا کـرده و دانلود کنیـد. اما راه سـاده تری هم وجود 
دارد. بـا کمـک نرم افـزار MP3 VIDEO CONVERTER شـما می توانیـد 
 MP3 به راحتـی در گوشـی اندرویـدی خـود، فایل هـای ویدیویـی  را بـه فرمت
تبدیـل کـرده و حجم آن هـا را بـه میـزان قابل توجهی کم کنیـد. ایـن برنامه از 
بیشـتر فرمت هـای رایج تصویـری پشـتیبانی می کنـد و می تواند همـه  آن ها را 

به فرمـت MP3 و یـا ACC تبدیـل کند.

لذت جابه جایی چهره دو نفر

FACESWAP
دوسـت داریـد ببنیـد اگـر جـای چهره شـما با پدرتـان عوض شـود، چه شـکلی 
می شـوید؟!! یـا تا بـه حال فکـر کرده ایـد اگر جای صـورت دو تـا از دوسـتانتان را 
باهـم عوض کنیـد، چقدر جالـب و خنـده دار می شـود؟!! FACESWAP نـام این 
نرم افـزار رایـگان بـرای اندروید اسـت که بـه کمـک آن می توانیـد به راحتی چهره 
دو شـخص را با یکدیگر عوض کرده و با دوسـتانتان لحظات شـادی را سـپری کنید. 
یادتان باشـد برای اسـتفاده بهتـر از این نرم افـزار، حتماً از عکس هـای با کیفیت که 

چهـره اشـخاص در آن ها واضح افتاده اسـت، اسـتفاده کنید.

ویرایش حرفه ای ویدیو در اندروید

KINEMASTER 
فـرض کنیـد ویدیویی را با دوسـتان خود درسـت کرده اید، اما متوجه می شـوید 
یـک قسـمت از آن خراب شـده و می خواهید آن قسـمت را پاک کنیـد و یا اصلًا 
می خواهیـد افکت هـای رنگـی مختلـف را بـر روی ویدیـو خـود امتحـان کنید 
و یـا متـن دلخواهتـان را بـه آن اضافـه کنید. بـرای هرکـدام از این کارهـا باید 
KINEMAS�  نرم افزارهـای جداگانـه ای را در گوشـی خـود نصـب کنیـد. امـا

TER نرم افـزاری  اسـت کـه همه ایـن کارها را می توانیـد به راحتـی در آن انجام 
دهیـد. امکاناتـی مثل سـرهم کـردن چنـد ویدیو به هم، بـرش زدن قسـمتی از 
ویدیـو، فیلترهـای مختلـف و اضافه کردن متـن، از جمله ویژگی هـای جالب این 

ا ست. اندرویدی  اپلیکیشـن 

پیمـان صـادق زاده| شـما یادتـان نمی آیـد، اما اگر از بـرادر و یا خواهـر بزرگترتان بپرسـید، حتماً کارتـون جـذاب »کارآگاه گجت« را بـه یاد دارنـد. »کارآگاه گجت« یـک کارآگاه 
پلیـس حواس پـرت و شـلخته بود که همیشـه دشـمن خود یعنـی »دکتـر کلاو« را تعقیب می کـرد. دلیل جذاب بـودن کارآگاه گجـت این بود کـه ابزارهای عجیـب و غریبی مانند 
یـک ربـات در بدنـش وجود داشـت و به کمک ایـن ابزارها می توانسـت در مأموریت هایش پیروز شـود. در زبان انگلیسـی بـه ابزارهای تازه اختراع شـده، گجت می گوینـد. کارآگاه 
گجـت هـم، چـون از ابزار و وسـایلی که تا آن زمان کسـی نداشـت، اسـتفاده می کـرد، نام گجـت را بـر روی آن گذاشـتند. امروزه به دلیـل بالارفتن سـرعت فراگیـری تکنولوژی، 
سـاخت گجت هـا در حوزه هـای مختلف بیشـتر شـده اسـت؛ به طوری کـه می بینیم هـرروز یک فنـاوری و یا یک وسـیله جدید سـاخته می شـود و با سـرعت وارد بازار می شـود 
تـا در اختیـار عمـوم مـردم قرار بگیرد. در سـتون کارآگاه گجت قرار اسـت باهـم، گجت های جذاب و جدیدی که قرار اسـت به زودی وارد بازار  شـوند، را بررسـی کنیـم و اطلاعاتی 

دربـاره آن ها به دسـت آوریم. پـس کارآگاه گجت را از دسـت ندهید.

شـرکت ال جـی به تازگـی اسـپیکر بلوتوثـی را معرفـی کـرده کـه معلـق بودنـش باعـث شـده بـه هیچ کـدام از اسـپیکرهای دیگر شـبیه نباشـد و فناوری 
جدید تـری را رونمایـی کنـد. این اسـپیکر از 2 قسـمت پایه و بلندگو اصلی تشـکیل شـده که قسـمت بلندگوی اصلـی می تواند به صورت معلـق در هوا بر 
روی پایـه قـرار بگیـرد. هنـوز اطلاعات کامل تری از دلیل طراحی معلق این اسـپیکر منتشـر نشـده، اما درباره برخی جزییات این اسـپیکر اخباری شـنیده 
می شـود، از جملـه اینکـه ایـن مـدل از کیفیـت بالایـی بـرای ارایـه صدا برخـوردار اسـت و به لطف باتـری قـوی اش، می تواند تا 10 سـاعت به طـور مداوم 

موسـیقی پخـش کنـد. همچنین بلندگـوی اصلی این اسـپیکر از خاصیـت ضدآبی نیز برخوردار اسـت. 

مدتـی  اسـت گجت هایـی وارد بـازار می شـود کـه تـلاش می کنند، دوربیـن تلفن های هوشـمند را بیشـتر از قبل بـه دوربین های عکاسـی حرفه ای شـبیه کنند. 
Giroptic iO نـام گجتـی ا سـت کـه به تازگـی در همیـن زمینه معرفی شـده اسـت. این گجت با اسـتفاده از گیره های محکمـی که برایش تعبیه شـده، بر روی 
لنـز دوربیـن تلفن همراه شـما قرار گرفته و گوشـی هوشـمند شـما را به یک دوربیـن 360 درجه تبدیل می کند. به کمـک این ابزار می توانید تصاویـر و ویدیو های 
360 درجـه خـود را به راحتـی بـا تلفـن همراه تـان ضبط کنید. طی یکی دو سـال اخیر، شـما برای سـاخت ویدیوهای واقعیت مجـازی بایـد از دوربین های گوپرو 

360 درجـه اسـتفاده می کردیـد، امـا اکنـون بـا وجود ایـن گجت می توانید به راحتی این نوع ویدیو ها را به وسـیله گوشـی هوشـمند خود بسـازید.

همیشـه یکـی از نگرانی هـای کسـانی که بـا دوچرخـه این طـرف و آن طرف می روند این اسـت که دوچرخه شـان را کجـا پارک کنند و یـا از چه قفلی اسـتفاده کنند تا 
بـه سـرقت نـرود. یکـی از کمپانی هـای بزرگ در حوزه فناوری به تازگی قفل هوشـمندی بـه نـام Ellipse Smart Bike Lock را معرفی کـرده که می تواند به تلفن 
همـراه هوشـمند شـما متصـل شـود و امکانات جالبـی را در اختیارتـان قرار دهد. با اسـتفاده از این قفل هوشـمند، می توانیـد از راه دور قفل دوچرخه خـود را از طریق 
تلفن همراهتان باز کنید. همچنین اگر کسـی قصد سـرقت دوچرخه شـما را داشـته باشـد، از طریق هشـدار در تلفن همراهتان به شـما اطلاع داده می شـود. اگر هم 

محـل پـارک دوچرخـه خـود را فرامـوش کرده اید، به کمـک این فناوری می توانیـد به سـادگی آن را پیدا کنید.

شـاید بـرای شـما هـم پیش آمـده که گاهـی فراموش کرده اید وسـایل کوچکـی مثل عینک، کیف پول، سـاعت، کنتـرل تلویزیـون و... را کجا گذاشـته اید 
و سـاعت ها بـرای پیـدا کـردن آن هـا تـلاش کرده اید. بـا کمـک گجـت Chipolo Sticker که به تازگی معرفی شـده، دیگر نگـران گم کردن اشـیاء خود 
نباشـید. ایـن ردیـاب کوچـک را می تـوان به وسـایل مختلف از جملـه لوازم منزل و یا حتی لوازم کوچک شـخصی چسـباند تـا در صورت گم کـردن آن ها، 

بـه کمـک بلوتوث و صدای هشـدار بتـوان آن هـا را پیدا کرد.  

بچه  های دیروز، بچه های امروز

ما چـی بودیـم؟

امروز

بچه هــای عزیز! شــما قــراره ســکاندار 

کشـتی ایـن انقـلاب باشـید. اگـه ندونید 

چـه جانفشـانی ها و چـه خون هایـی پای 

نهـال ایـن انقـلاب ریختـه، بـا انـدک تنگنایـی پـا پـس 

بـاد می دیـد. بـه  می کشـید و همه چیـز رو 

شـما باید بدونید درمقابل این انقلاب مسـؤول هسـتید و 

وظیفـه داریـد. دورتادور کشـور مارو نگاه کنیـد. بی ثباتی 

و جنگ زندگیشـونو نابـود کرده. ما الان تـوی یک جزیره 
امن نفس می کشـیم.

قـدر ایـن امنیـت و آرامـش رو بدونیـد. کمبـود هسـت. 

همه جـای دنیـا کمبـود هسـت، امـا نعمـت امنیـت از 

هرچیـزی مهم تـره. بیایید برای حفظ ایـن امنیت و اقتدار 

بپذیریـم کـه باید بـه محدودیت هایی پایبند باشـیم تا در 

بـوران این ناامنـی جهانی بتونیم نفس بکشـیم. بیایید به 
انقـلاب خودمـون افتخـار کنیم.  

کارآگاه گجت و اسپیکر معلق

قاسم رفیعا
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 چیزی که عوض داره
گله نداره

دونالـد ترامـپ، رئیس جمهور جدیـد آمریکا 
یـک روز صبـح از خـواب بیـدار شـد و بـا 
خـودش گفـت: امروز چـی کار کنـم که همه 
مـردم دنیا دربـاره اش صحبت کننـد؟ بعد به 
ذهنـش رسـید کـه بیایـد حرف هایی کـه در 
دوره انتخابـات دربـاره مسـلمانان و مهاجرین 
زده بـود را عملـی کنـد و مثـاً به آن هـا اجازه 
ندهـد که وارد کشـورش بشـوند. ترامپ یک 
لحظـه از ایـن فکر خودش خنـده اش گرفت و 
یـاد دوران کودکـی اش افتاد که مثـاً دور یک 
منطقـه را خـط می کشـید و می گفـت اینجـا 
قلعه منه و کسـی حـق نداره بیاد تـو! بچه های 
دیگـر هم البته کاری به کار او نداشـتند، چون 
بازی دسـته جمعی بیشـتر از تاش بـرای ورود 

بـه یـک خـط فرضـی می ارزید.
دونالـد ترامـپ، تـازه رئیـس جمهـور آمریکا، 
زمانـی از ایـن فکرهـا بیـرون آمـد کـه ایـن 
طرحـش تصویـب شـده و درحال امضـای آن 
بـود. البتـه مـردم کشـورش و مـردم دنیـا هم 
بـا پاکاردهـای اعتراض آمیـز در همه جا جمع 
شـدند و بـه ایـن بی تدبیـری ترامـپ اعتراض 

کردند.
ترامـپ خیلـی زود فهمیـد که دنیای ریاسـت 
جمهـوری دنیـای بازی هـای بچه گانه نیسـت، 
چـون مثـاً کشـوری مثـل ایـران کـه ورود 
شـهروندانش را بـه آمریـکا ممنوع کـرده بود، 
ورود شـهروندان آمریکایـی بـه ایـران را هـم 
ممنـوع کـرد تا یـک عده بیـن مرز دو کشـور 
بماننـد و ترامـپ را مقصـر ایـن وضعیتشـان 

بدانند.
تـازه ایـن اول ماجـرا بـود. روز گذشـته ایران 
اعـام کـرد کـه به خاطر ایـن توهیـن ترامپ 
بـه شـهروندانش، نمی توانـد اجـازه بدهد تیم 
کشـتی آمریکا برای مسابقات کشـتی آزاد به 
ایران بیاید. فدراسیون کشـتی ایران نامه ای به 
رئیس اتحادیه جهانی کشـتی نوشـت و گفت 
لطفـاً یک تیم جایگزیـن آمریکا معرفی کنید؛ 
چـون ما نمی خواهیم شـهروندان کشـوری که 
رئیـس جمهورش بـه مـردم ما توهیـن کرده، 
بـه کشـورمان بیاینـد. از ایـن داسـتان نتیجه 
می گیریـم کـه اولاً اگر رئیس جمهور شـدید، 
لطفـاً خاطرات کودکی تـان را فرامـوش کنید، 
و دوم اینکـه چیـزی کـه عـوض دارد گله هم 

ندارد. مگـر نه؟
# ترامپ

#قانون_ویزا
#کشتی_آزاد

و  دانشـمندان  می گـم  مـن   :Hasht_fans
اسـاتید و دانشـجویان ایرانی هم که در آمریکا 
هسـتند و به این کشـور کمک علمی می کنند، 

برگردند.
Khanoome_hashtk:آقـای ولایتی رئیس 
دانشگاه آزاد گفته اسـت از برگشت این افراد 

خیلی هم اسـتقبال می کنند.
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برداشت و الهام آزاد

از اسماعیل فیروزی

ای »بضعه« خاتم رسالت
ای اصل اصیل و بااصالت

آرام تـاطــم جـهــانـی

هم کعبه مردم جهانی
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تو رتبه هشتم جهانی 4w w w. q u d s o n l i n e. i r

شنبه 16 بهمن  1395
6 جمادی الاول  1438/  4 فوریه 2017

ان
جو

 نو
مه

می
ض

30
8 

ره
ما

نـــذر شـ
کبوتران

من
 به

16
  | 

)4
ب )

قلا
ی ان

زها
رو

دم 
مر

 از 
ت

وقـ
ت م

دول
ت 

سـ
ریا

ـه 
ن ب

رگا
ـاز

ی ب
هد

ن م
عیی

ز ت
د ا

بعـ
ی 

ینـ
خم

ام 
امـ

ند.
ده

ظر 
ن ن

رگا
باز

ت 
ولـ

ه د
بار

در
ام 

 آر
ت

ـرا
ظاه

 و ت
ت

وعا
طب

ق م
طری

 از 
ند

سـت
خوا

مجید 
لشکری

بـر  ببیـن کـه پشـیمانی آوار شـده  الهـی 

شـانه هایم و کاسـه زانوانم را تاب ایسـتادن 

بـر درگاهـت نیسـت. بارالهـا بـا کـدام نـام 

بخوانمـت وقتـی زبانـم بـه لکنت افتـاده و 

سـیاره سرگردانی ام در این منظومه پریشان. 

الهـی تـو خورشـیدم بـاش در ایـن حیـرت 

و برهانـم از ایـن مقصـدی کـه نمی دانـم! 

الهـی مـن اگر سـزاوار بندگی تو نیسـتم، تو 

شایسـته خداونـدی مـن کـه هسـتی!

اللّهُـمّ فَارحَْـمْ وَحْدَتِ بَـنَْ يَدَيْـكَ، وَ وَجِيبَ 

قَلْبِـي مِـنْ خَشْـيَتِكَ، وَ اضْطِـراَبَ أرَكْاَنِ مِنْ 

هَيْبَتِـكَ، فَقَـدْ أقََامَتْنِـي يَـا ربَّ ذُنـُوبِ مَقَـامَ 

الْخِـزيِْ بِفِنَائِـكَ، فَإنِْ سَـكَتّ لـَمْ يَنْطِقْ عَنّي 

أحََدٌ، وَ إنِْ شَـفَعْتُ فَلَسْـتُ بِأهَْلِ الشّـفَاعَةِ.

خدايـا پـس بـر تنهایـی ام دربرابـر تـو، و بر 

تپيـدن دلم از تـرس تـو، و لـرزه اعضايـم از 

هيبـت تـو، رحمـت آور، زيـرا گناهانـم اى 

پـروردگار مـن، در سـاحت تـو مـرا در مقام 

رسـوایى به پا داشـته اسـت. پس اگر ساكت 

شـوم، احدى درباره ام سـخن نمى گويد و اگر 

وسـيله اى يـا كفيلى طلبم، سـزاوار شـفاعت 

نیستم.

فراز 23 

از دعای 31 صحیفه سجادیه

           مشکل اقتصاد کوله برها نیستند 

 اوایـل امسـال، رهبـر معظم انقلاب اسـلامی در یکـی از سخنرانی هایشـان دربـاره اقتصاد 
بـه موضـوع قاچـاق اشـاره کردنـد و گفتنـد: »مـراد مـن از قاچـاق، فـلان کوله بـَرِ ضعیفِ 
بلوچسـتانی نیسـت کـه مـی رود آن طـرف یک چیـزی را برمـی دارد روی کـول خـودش 
مـی آورد این طـرف؛ این هـا کـه چیـزی نیسـت، این ها اهمیتـی ندارد، بـا آن ها مبـارزه هم 
نشـود اشـکالی نـدارد... مـن قاچاق هـای سـازمان یافته بـزرگ را می گویم؛ ده هـا کانتینر یا 
صدهـا کانتینـر اجنـاس گوناگون قاچـاق وارد کشـور بشـود؟...باید برویم برخـورد کنیم.« 
از آن موقـع بـه بعـد وضعیـت کوله  برهـا بیشـتر سـر زبـان افتـاد. ایـن افـراد اگرچـه کاری 
غیرقانونـی انجـام می دهنـد، امـا درحقیقـت وضعیت بـد مالی آن هـا را مجبور بـه این کار 
می کنـد. ایـن افـراد برای اینکه بتواننـد یک کالای خارجی را در داخل کشـور بفروشـند و 
بـا سـود آن زندگـی خود را بچرخانند، مجبورند کالای سـنگینی مثل یخچـال را یک نفره 
روی دوش خـود حمـل کننـد، آن هـم در مرزهای کوهسـتانی و جاده هـای پرخطر مرزی.

بار زندگی روی 
دوش کوله بران

هـر کالایـی بخواهـد از خارج یک کشـور به داخـل مرزهایش بیایـد، بایـد از محلی به 
نـام »گمـرک« رد شـود و پولی هـم بـرای آن از انتقال دهنـده اش گرفته شـود. حالا اگر 
کسـی گمـرک را دور بزند و بدون پرداخـت هزینه، کالایی را وارد کشـور کند، می گویند 
قاچـاق اتفـاق افتاده اسـت. قاچاقچی های کالا، یا کالاها را به وسـیله ماشـین های بزرگ 
و بـا تعـداد بالا به کشـور وارد می کنند، یا افرادی مرزنشـین هسـتند که برای به دسـت 
آوردن پولـی کـم، خودشـان مقـداری کالا را از مرزهـای کشـور رد می کننـد. بـه ایـن 
افـراد »کوله بـر« می گویند؛ کسـانی کـه حسابشـان از قاچاقچی های بزرگ جداسـت و 

خیلی هـا می گویند بایـد به وضعیـت آن ها رسـیدگی کرد.

 انسان هایی که برای تأمین زندگی خود
 مجبور به انجام کارهای سخت هستند

            جان باختن کوله برها

چندوقـت پیـش، جان باختن چند کوله بر اهل شهرسـتان سردشـت از اسـتان کردسـتان، 
دوباره باعث شـد مردم و مسـؤولان یاد مشـکلات آن ها بیفتند. این افراد که درحال حمل 
کالا از خـارج از مرزهـای کشـور و از طریـق راه های غیرقانونی بودنـد، گرفتار بهمن)ریزش 
برف( شـدند و 4 نفر از آن ها جانشـان را از دسـت دادند و سـه نفر هم مصدوم شـدند. بعد 

از ایـن حادثـه خیلی ها خواسـتار رسـیدگی به وضعیت کوله برها شـدند.

           مقصر کیست؟

بعضی هـا می گوینـد مسـؤولان شـهرهای مـرزی، مثـل اسـتانداران و فرمانداران مسـؤول 
مـرگ ایـن کوله برهـا هسـتند؛ چون این افراد نتوانسـته اند جلـوی فعالیت آن هـا را بگیرند 
و از مرزهـا درسـت مراقبـت کننـد، و یـا شـرایطی را فراهـم کننـد تا ایـن افـراد بتوانند از 
راه درسـت پـول دربیاورنـد. البتـه بعضی دیگـر دولت ها را مسـؤول این وضیعـت می دانند. 
آن هـا می گوینـد دولـت بایـد در طول این سـال ها بـرای وضعیـت اقتصادی و شـغل افراد 
کم درآمـد در شـهرهای مـرزی کشـور فکـری می کـرد تـا تأمین پـول باعث نشـود عده ای 

دسـت بـه کارهایـی این قدر سـخت بزننـد و جانشـان را به خطـر بیندازند.
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 در شهرهای مرزی 
کشور، مکان هایی به اسم 
»بازارچه مرزی« وجود 
دارد که مرزنشینان می توانند 
در آن ها به صورت قانونی 
کالاهایی را که از خارج 
وارد کرده اند بفروشند. این 
بازارچه ها سقف مشخصی 
برای ورود کالا و فروش 
دارند و به نظر می رسد دیگر از 
 نظر اقتصادی برای 
 خیلی از مرزنشینان 
مفید نیستند.

 این افراد برای اینکه بتوانند یک کالای خارجی را در 
داخل کشور بفروشند و با سود آن زندگی خود را بچرخانند، 

مجبورند کالای سنگینی مثل یخچال را یک نفره روی 
دوش خود حمل کنند، آن هم در مرزهای کوهستانی و 

جاده های پرخطر مرزی.


